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بشويم،  شما  دوستان  بحث  وارد  خوب،   •

محضر  در  كه  مجلسى  چند  اين  در  موافقيد؟ 
شما بوديم بارها ذكر خير اكبرخان نوروزى شد. 
دوست دارم از ايشان بيشتر بگوييد.                      

از شرح زندگى اكبرخان نوروزى در راديو تقريرى 
كرده ام كه شايد مناسب نباشد باز مفصلاً بگويم. اما 
بايد خلاصه عرض كنم كه اكبر نوروزى، ابتداى كارش 
با ريتم شروع شد و در معيّت آقاى شكراالله قهرمانى 
با  - چون  مى گفتند  اديب السلطنه  شكرى  او  به  كه 
و  داشت  نشر  و  حشر  قاجارى  شازده هاى  از  يكى 
بيشتر در اصفهان به سر مى برد- در مجالس شركت 
شكراالله  بود.  آقاحسين قلى  شاگرد  شكراالله  مى كرد. 
ايشان  معيّت  در  اكبر  بود  اصفهان  در  بيشتر  چون 
شروع به ساز زدن كرد و رديف صحيح را آموخت و 
موسيقيدان هاى اصفهان هم بودند. از جمله: رضاخان 
باشى كه تار مى زد و دايىِ جليل شهناز بود. غلامرضا 
شوهر خواهر  و  مى زد  كمانچه  كه  بود  سارنج  خان 
آقاى شهناز بود. قبل از آنها سليمان اصفهانى بود كه 
بود كه خوب  الياس هم  بوده است.  نابغه ى كمانچه 

كمانچه مى زد و هردو از كليمى هاى اصفهان بودند.
• خوب اكبر خان نوروزى را مى فرموديد...

سوختگى  و  شيفتگى  يك  وجودش  در  اكبر خان 
بود  اصفهان  قهجاورستان  در  تا 9 سالگى  او  داشت. 
است.  كوه  مجاور  يعنى  كُه جاورستان  واقع  در  كه 
كاشى كارى ها و مساجد و پل ها و آثار هنرى موجود 
در اصفهان او را شيفته كرده بود و اين زيبايى ها در 
وجود او به رقص بدل شده بود و بعد كه ساز را شروع 

كرد، همان زيبايى ها را در ساز نشان مى داد.  

• تا چه سالى زنده بودند؟
گويا تا سال 1331 و اينها.

كسى را داشتيم كه موزّع روزنامه بود به نام اديب 
كه تا همين اواخر هم زنده بود. هركه از او مى پرسيد 

كه مثلاً: « آقاى برازنده چطور ساز مى زد؟»
مى گفت: « اكبر خان خيلى خوب ساز مى زد!»

مى پرسيدند: «حسن شكوهى چطور مى خواند؟» 
مى گفت: « اكبر خان خيلى خوب مى زد!»

ستاره  نبايد  شما  هست  خورشيد  كه  وقتى  يعنى 
ببينيد.  را  نور  بايد  خورشيد  آن  پرتو  در  و  ببينيد 
براى  نمانده است  به جاى  اثرى  اكبرخان  از  متأسفانه 
اينكه در زمان او هنوز ضبط صوت نبود. ولى بزرگترين 
اثرى كه از اكبرخان مانده است، جليل شهناز است. من 

نه من،

كه اهالى موسيقى

هيچ وقت از راديو

و تلويزيون ايران

تمتعّى نگرفته اند.

بگذريم كه

حالا دوتا خواننده

كنسرت مى دهند

و مردم مى روند

بليت مى خرند

و مى بينند
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شاهد بوده ام در جلساتى كه پدر من با تجّار، هفته اى 
يك بار دور هم بوده اند و اكبر خان هم مى آمد و آقاى 
شهناز هم بود پدر من مى گفت: «جليل، بابا مضرابهاى 
بزرگ  برادر  من  استادان  از  يكى  بدزد!»  را  اكبرخان 
همين آقاى شهناز بود به نام على آقا شهناز. او استاد 
تار بود و من بيشتر رديف را از اين مرد ياد گرفته ام. 

بسيار خوب تار مى زد.  
     

• شما خيلى جوان بوديد كه با اكبرخان نوروزى 

آشنا شديد، بله؟
بله. من با ساز اكبر خان آواز مى خواندم و كم كم 
وارد گود شديم و ميان پيغمبران جرجيس را انتخاب 
نمى كردم  فكر  خودم  من  هرگز  ولى  را.  نى  كردم، 
بتوانم در نى اينگونه تغيير شخصيّت بدهم. در آتيه 
خواهند آمد و قدر خواهند دانست. مرسوم است كه 

ما تا كسى نميرد قدرش را نمى دانيم!

• البته شما بحمداالله از دسته ى هنرمندانى هستيد 
كه در روزگار خودشان هم معروف بوده اند و همه 
آنها را  شناخته اند و در واقع چندين طبقه روى 
ساختمانى گذاشته ايد كه استادانتان بنا كرده اند 

كه  مى كنم  گمان  من  امّا  كرده ايد.  رفيع ترَش  و 
همين ساز و كارى كه هست كه هنرمند جماعت 
حداقل در جغرافياى ما از هنرش بهره ى دنيايى 
نمى برد، از عيوب و مشكلاتش كه بگذريم سبب 
آدم هايى  يعنى  است.  شده  ما  هنر  تصفيه ى 
مى شوند  هنر  ساحت  وارد  مادياّت  براى  كه  را 
فيلتر مى كند و تعدادشان بسيار اندك و ناچيز 
مى شوند. تنها آدم هايى كه عشق و سوز درونى 
دارند در عرصه ى هنر مى توانند دوام بياورند و 

ماندگار  شوند.
نمى شناسند  را  شهناز  آقاى  و  بنده  الآن  اگر  بله! 
اما امكان دارد بيست، سى سال ديگر شمع به دست 

بگيرند و پى ما بگردند. 
حالا اصلاً چيزى كه بسيار باعث تأسف است اين 
جهانى  ضايعه ى  يك  فعلى  موسيقى  اين  كه  است 
است آقا! استاد ابوالحسن صبا 50 سال پيش نوشته 
است كه: «موسيقى جَز (جاز) عن قريب موسيقى دنيا 
را از بين خواهد برد.» امروز تلفن كردم به جهانبخش 
باغ وحش  در  فعلاً  پازوكى  آقاى  گفتم  و  پازوكى 
هركه  حالا  والسلام!  مى كنيم،  زندگى  موسيقى 
مى خواهد خوشش بيايد و هركه مى خواهد نه. خوب 

متأسفانه از اكبرخان 

اثرى به جاى نمانده است 

براى اينكه در زمان او 

هنوز ضبط صوت نبود. 

ولى بزرگترين اثرى كه 

از اكبرخان مانده است، 

جليل شهناز است.

يكى از استادان من برادر 

بزرگ همين آقاى شهناز 

بود به نام على آقا شهناز. 

او استاد تار بود و من 

بيشتر رديف را از اين مرد 

ياد گرفته ام. بسيار خوب 

تار مى زد
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من هم 80 سال روى موسيقى زحمت كشيده ام، كار 
كرده ام، مرارت برده ام، خون دل خورده ام، نمى خواهم 
تعريف خودم را بكنم اما اگر آدمى 80 سال خشت 
بمالد ديگر كمرش راست نمى شود. شوخى كه ندارد. 
مگر مى شود هر كسى از راه برسد، هيچ چيز نداند و 
هيچ كس را هم قبول نداشته باشد! فهميدن خودش 
ما  كه  مى فهميدند  همه  اگر  است  مسئله  بالاترين 

روزگارمان خيلى عالى بود!

از  را  اين موسيقى جارى در وجودتان  استاد   •
كى كشف كرديد؟

موسيقى مثل آب زاينده رود از بدو تولدّ در من روان 
بود و در وجودم جريان داشت، موسيقى مثل آب زنده رود 
مرا با خودش برد و هنوز هم در آن غرق و غوطه ورم و 
ماجراى موسيقى ما هم مثل همين آب زنده رود است. 
اين آب يك جايى باريك مى شود، يك جايى عمق پيدا 
مى كند، يك جايى پهن مى شود اما هيچ  وقت بند نمى آيد 
و جايى كه بايد شكوفا بشود، مى شود. اين شهر هم وقتى، 
مورد تاراج و حمله قرار مى گيرد؛ اما وقتى هم شكوفان 
مى شود. شاه عباسى پيدا مى شود و همه ى دشمنان را 
قلع  و  قمع مى كند. اين آثار بديعى كه در ساير شهرهاى 
ايران هم هست را الآن به عنوان كاروانسرا نگاه مى كنيد، 
اينها كاروانسرا نيست. اينها بهترين هتل هاى آن زمان 
است. ساختن اينها به يك نظر نيست. هر كدامش ده ها 
سال مرارت و سختى و زحمت داشته است. ساختن اين 
مساجد، با اين سنگ هاى مرمر اين كاشى كارى ها، اينها 
ايمان مى خواهد اينها براى شكم سير كردن نيست اينها 
اصالت و شرافت اين مردم و جامعه را نشان مى دهد. ما 

هيچ وقت بارى به هر جهت نبوده ايم و نخواهيم بود. 

• قبلاً فرموده بوديد چگونه و به خاطر نادانيهاى 
يك عده از مسؤولين وقت آدمهايى مثل قمر و 
صبا خيلى زود مردند. در اين فكرم كه هميشه 
در  هنر  اهالى  و  بوده  همين  ما  هنرى  اوضاع 

روزگارى  و  بوده اند  سختى  در  دورانها  بيشتر 
قدرشان مشخص مى شده كه كار از كار گذشته 

بوده است.                    
نوشته ام  مورد  اين  در  من هم جمله اى  اتفاقاً  بله، 
آن  و  نيست  لطف  از  خالى  شما  براى  شنيدنش  كه 
هم اين كه: «هنرمندان واقعى ما در زندگى گرسنگىِ 
زندگى  عشق  از  سرشار  ولى  مى خورند  سيرى 
مى كنند!»  من وقتى ياد چنين خاطراتى مى افتم و 
يأس مى خواهد وجودم را تسخير كند، با خودم اين 

شعر را  زمزمه مى كنم:
بارها گفتم اين قرار كنم

كه روم ترك عشق يار كنم
باز انديشه مى كنم كه اگر

نكنم عاشقى چه كار كنم؟!
و  راديو  از  هيچ وقت  موسيقى  اهالى  كه  من،  نه 
حالا  كه  بگذريم  نگرفته اند.  تمتّعى  ايران  تلوزيون 
دوتا خواننده كنسرت مى دهند و مردم مى روند بليت 
بزرگترين  شيدا  اكبر  على  از  مى بينند.  و  مى خرند 
آهنگ ساز زمان و بعد عارف و بعد امير جاهد و بعد 
همينطور بياييد تا مثلاً آقاى مرتضى خان نى داود كه 
در سن 45 سالگى موسيقى را رها كرد و به خانواده اش 
در آمريكا پيوست و تا آخر عمر در معيّت آنها زندگى 
در  كه  بگويم  مى خواهم  يعنى  ديگر.  بسيارى  كردو 
زمان ما و هم اكنون هم، براى آهنگسازان و نوازندگان، 
پشيزى ارزش قائل نمى شوند. البته نه اينكه من ديگر 
در اين سنّ و سال از كسى توقّعى داشته باشم. من 
ديگر هشتاد سال دارم و انواع مريضى ها هم به سراغم 
آمده است. رفته بودم پيش دكتر و از من پرسيد كه 
چه بيمارى دارى؟ گفتم بپرس چه بيماريى ندارى! 
را  كسى  گله گزارى  با  عمرى  آخر  اين  نمى خواهم 

گله مند كنم!
• پس برگرديم به بحث خودمان شما درويش خان 

را ديده بوديد؟
اولين  مــى دانند  همه  كــه  همـانطور  ايشان  نه 

لاً فرموده بوديدبلا  و بهق
ك عده از مسؤولين وقت آدمهايى

صبا خيلى زود مردند. در اين
همين ما  هنرى  اوضاع 

يك

هر جهت

د چگو

دم
ت
دم

ر
د

راى

موسيقى مثل آب

زاينده رود از بدو تولدّ

در من روان بود و در

وجودم جريان داشت، 

موسيقى مثل آب

زنده رود مرا با خودش

برد و هنوز هم

در آن غرق و غوطه ورم
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سال  در  و  است  ايران  در  اتومبيل  تصادف  كشته ى 
تولد من در سن 53  از  قبل  يعنى سه سال   1304
شاگردان  از  نفر  چند  و  است  رفته  دنيا  از  سالگى 
برجسته ى او هستند كه موفق به دريافت تبرزين طلا 

از ايشان شده اند.

• اين چند نفر چه كسانى اند؟
موسى خان معروفى، مرتضى خان نى داود -كه ارشد 
كلاسش بوده است و بعد از فوت درويش خان هم كلاس 
موسيقى را او اداره مى كرده است - ، ارسلان درگاهى و 

يك نفر ديگر كه نام او الآن در ذهنم نيست.

• اين تبرزين يك نشان رسمى بود؟
نه. يك تبرزين كوچك طلا بود كه درويش خان به 
شاگردان ممتازش مى  داد؛ يعنى شما ديگر  از نظر من 
در كارتان فارغ التحصيليد. ببينيد خود اين تشخيص 
و تشويق و حمايت از اين افراد و شناساندن آنها به 
جامعه چقدر مؤثر بوده است و چه ايده و انديشه ى 

زيبايى بوده است در آن زمان.

• يادم مى آيد كه شما هم به افرادى در اين سالها 
لوح تقديرهايى با امضاى خودتان مى داديد؟

بله من هم در حد خودم براى تشويق از كسانى كه 
از نظر من خدمات و زحماتى در موسيقى داشته اند 
جواد،  دايى  ناهيد  خانم  جمله:  از  كرده ام  تقدير 
مليحه ى سعيدى (نوازنده ى قانون)، مهدى ستايشگر 
موسوى،  محمد  ناهيد،  حسن  موسيقى)،  (پژوهشگر 
شهرام ميرجلالى، و كيوان ساكت.  البته اين كاريست 
كه ما كرده ايم ولى بايد به نحو مقتضى از نسل جوان 

موسيقى كشور هم درجاى خود تقدير شود.
• در صحبت هاى پيشين از حسين تهرانى چندين 

بار ذكر خيرى كرديد. از او بيشتر برايمان بگوييد.
در  خيلى  و  كرد  عوض  را  ضرب  فرم  حسين  بله. 

كار ضرب متبحّر بود. او شاگرد حاجى خان بود. البته 
كه  داشتيم  ديگرى هم  بسيار خوب  نوازنده ى ضرب 
تصنيف هم خوب مى خواند به نام آقا رضاخان روانبخش 

كه حسين از او هم چيزهايى ياد گرفته بود.

• ظاهراً حسين تهرانى براى اوّلين بار در ضرب 

نتُ مى نويسد، بله؟
نه! صبا، براى او نتُ ضرب را مى نويسد. اصلاً صبا 
براى اولين بار براى ضرب نت نوشت. شاگرد صبا بوده 
آنطوركه  را  او  بود كه  است. صبا ستاره ى درخشانى 

بايد نشناختند. گفت:

«زيور دست جهـان بودم مرا نشناختنـد
گوهرى را رايگان در خاك راه انداختند»

• خوب، از غلامرضاخان سارنج بفرماييد؟

و آن وقت  غلامرضاخان سارنج كمانچه مى كشيد 
اگر  يا  نبود  كسى  مى كشيد،  كمانچه  ايشان  كه  هم 
نبود.  بكنى  ذكرى  او  از  بشود  كه  در حدّى  بود  هم 
ايشان بسيار بافرهنگ ساز مى زد و آدم منيع الطبع و 
بزرگوارى هم بود. وقتى كه در اركستر  شــروع بــه 
كمانچه زدن مـى كرد بدون ميكروفن صداى همه را 
اينـكه نمكدانى را كه در اصل  محو مى كرد. عجيب 
بــود،  داده  و  بــود  برداشته  آشپزخانه  از  بـود  كدو 
بـرايـش از آن كمانچـــه ساختـه بودند. كمانچه اى 
مدرسه ى  مديران  از  يكى  بود!  عالى هم شده  بسيار 
بهشت آيين كه انگليسى بود اين كمانچه را آنوقت به 

قيمت 400 تومان خريدارى كرد و با خودش برد.
مثل  بود  غريبى  و  عجيب  چيز  هم  كمانچه  اين 
سنتور رضا ورزنده. آن هم از نظر ابعاد و ساخت يك 
سنتور غير قاعده بود اما وقتى مى زد، بيداد مى كرد. 
اصلاً آقاى ورزنده ضرب با وجودش عجين شده بود. 
و جالب اينكه در راديو و با سازى كه كوك كردن آن 
غلامرضاخان سارنجاينقدر وقت مى برََد و دشوار است هر مقامى را كه من 

حسين تهرانى

كقد

ده بو
 آن 

 بو

غلامرضاخان سار
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آقاى  با  يا  مى كرد.  زدن  به  شروع  بلافاصله  مى زدم، 
شهناز و يا با ديگران. ايشان يكى از نوابغ روزگار ما 
بود و اصلاً مضرابهايش هم فرم ديگرى داشتند. اين 
آدم از كاشان آمده بود و تحصيلات آكادميك نداشت 
آدم  مى زد  ساز  كه  وقتى  اما  نمى دانست  هم  نت  و 

مى ديد كه با دريايى از عظمت روبروست. 

• گفتيد آن ساز آقاى سارنج را كى ساخته بود؟

او  به  كه  گلزار  مهمانخانه ى  دالان  در  بود  يكى 
را  اين ساز  چيكانى مى گفتند، تعمير ساز مى كرد و 

هم او درست كرده بود.   

مورد  در  پراكنده  كه  هرچند  استاد،  خوب   •

اما  كرده ايم  صحبت  شما  دوستان   از  يكى 
كسى  بگوييد.  او  از  اختصاصاً  اينجا  مى خواهم 
كه تقريباً آن كلامى را كه آن موزّع روزنامه در 
درمورد  شما  مى گفت  نوروزى  مورد  اكبرخان  
ما هرجا كه سؤال  يعنى  اين دوست مى گوييد. 
كرده ايم كى خوب ساز مى زند فرموده ايد: آقاى 
بزرگ  دوقلوهاى  ايشان  و  شما  شهناز.  جليل 
هرجا  شهناز  آقاى  با  هستيد.  ايران  موسيقى 
صحبت مى شود هميشه ذكر خير شما را دارند 
و شما هم همين طور. شما از كى و چطور با هم 

دوست شديد؟
با آقاى تاج و اكبرخان بودم،  من در طفوليّت كه 
و  دمخور  آقايان  اين  با  يواش يواش  هم  شهناز  آقاى 
دمساز شده بود و آمد و رفت داشت. در دورانى كه من 
بود،  به نى و يك جهشى در سازم  شروع كرده بودم 
آقاى شهناز پيش من آمد و من را تحسين كرد و از 
بوديم.  پيش هم  ما شروع شد. ظهرها  رفاقت  آنزمان 
خيلى پيش مى آمد كه با هم يك جا مهمان مى شديم. 
بالاخره به هم گره خورديم و اگر بخواهم از خاطرات 
بگويم كه 60 سال خاطره را نمى توانم در يك جمله ى 
كوتاه بيان كنم اما چيزى را كه من از شهناز ديدم 
اين بود كه گاهى شب ها كه با هم بوديم تا نيمه شب 
با هم ساز مى زديم و من ديگر مى خوابيدم. يك وقت 
بيدار مى شدم، ساعت 4 بعد از نيمه شب و مى ديدم 
كه او هنوز تار را زمين نگذاشته است.  يك روز گفتم 
آقاى شهناز ببخشيد من يك چيزى را مى خواهم به 
شما بگويم: من متأسفم كه ساز من و شما را كسى 
است  عمر  يك  من  كسائى  « آقاى  گفت:  نمى فهمد. 

چيزى را كه من از شهناز 

ديدم اين بود كه گاهى 

شب ها كه با هم بوديم تا 

نيمه شب با هم ساز

مى زديم و من ديگر 

مى خوابيدم. يك وقت

بيدار مى شدم، ساعت 4

بعد از نيمه شب و

مى ديدم كه او هنوز تار را 

زمين نگذاشته است

اكبرخان نوروزى
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براى عشق و دل خودم ساز مى زنم و ساز تو را گوش 
مى دهم. من اعتنايى ندارم كه كسى مى فهمد يا نه. 
من بايد پاسخ درون خودم را بدهم.» و من ديگر در 
هيچ هنرمندى اين عشق را نسبت به سازش نديدم و 
اين را هم اذعان مى كنم كه درست است  من درويش 
خان را نديده ام، آقا ميرزا حسينقلى را نديده ام، ولى 
آثارشان را شنيده ام. اينها مى خواسته اند قدرت نمايى 
و تندنوازى كنند. ولى آقاى شهناز و اكبرخان نوروزى 
را  انسان  يعنى  داشت  بى نظيرى  كيفيت  سازشان 
محبّت  و  علاقه  و  عشق  كمال  به  مى آورد.  وجد  به 
مى رساند. يعنى آدم وقتى ساز اينها را مى شنيد بعد 

از آن اصلاً عوض مى شد. 
بسيار  هنرمند  را.  مجد  لطف االله  كند،  رحمت  خدا 
عزيزى بود و بسيار خوب ساز مى زد. انگار يك قطره 
اشك بود. ده دقيقه كه ساز مى زد خيس عرق مى شد 
و ساز را كنار مى گذاشت. اما آن ده دقيقه را با سبك 
مى زد.  ساز  شيرين  بسيار  خودش  رويه ى شخصى  و 
ولى شهناز سازش يك درياى اشك بود. انتها نداشت. 
 400 مى گويند  را  مقام   72 امروزه  كه  است  درست 
گوشه در ماهور داريم و 600 گوشه در.... اينها حرف 
مفت است! ساز بايستى دلنشين باشد و نوازنده مبتكر 
از چهارچوبه ى  قواعد سازى خارج  به شرطى كه  اما 
نشود. مثل دو خطّ واگن بايد روى آن حركت كند و 
بتواند آنقدر فى ما بين اين خطوط ملودى و آثار جديد 
خلق كند تا وقتى كه به مقصد برسد. من بعد از 80 
سال عمر و 74 سال كه ساز آقاى شهناز و سازهاى 
ديگران را شنيده ام و آثار كسانى مثل درويش خان را، 
صفحات آقا ميرزا حسينقلى و سايرين را، به مصداق 
«آب دريا را اگر نتوان كشيد/ هم به قدر تشنگى بايد 

چشيد» شنيده ام، مى دانم كه بايد انصاف داشت! 
خوب  كه  هستند  هم  ديگرى  نوازندگان  كه  البته 
هم ساز مى زنند اما گذشته كه هيچ، در آينده هم كه 
بعيد مى دانم كسى در حدّ  ترّقى است  و  به رشد  رو 
آقاى شهناز متولدّ شود. سال ها بايست، عمرها بايست، 
صورت ها  در  بايد  چروك ها  شود،  سفيد  بايد  موها 
بيايد كه  پديد  استاد شهناز  مثل  تا كسى  پيدا شود 
هرچند گفتنش براى او چندان رضايتبخش نيست اما 
وضعيت زندگى اش هم در حدّ هنرش نيست.  اين هم 
به اين خاطر است كه موسيقى را در ايران فقط به نام 
آواز مى  شناسند و ساز را نمى شناسند. ولى در دنياى 
را  باخ، شوپن، موتزارت و سايرين  بتهوون،  موسيقى، 

شهناز سازش يك 

درياى اشك بود.

انتها نداشت.

گذشته كه هيچ،

در آينده هم كه

رو به رشد و ترّقى است

بعيد مى دانم كسى

در حدّ آقاى شهناز 

متولدّ شود

سال ها بايست،

عمرها بايست ...

جلال تاج اصفهانى
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مى شناسند كه همه شهرت هاى جهانى دارند. و هيچ 
خواننده اى نتوانسته در حدّ آنها قد علم كند.        

با وجود اينكه ما در عين حال يك مناعت طبعى هم 
داريم. عاشق هنرمان هستيم. عاشق كاسبى نيستيم. 
خوب بنده را بفرماييد كجا تابه حال كنسرت داده ام. من 
اهل هنرفروشى نبوده ام. يك ميراث پدرى داشته ام و 
غير از آن هيچ و با زندگى سخت و حقوق ناچيز راديو 
زندگى كرده ام ولى خانه ى پدرى ام را حفظ كرده ام براى 

شهردارى كه حالا بيايد و بگويد در طرح است و... !
   

اين خانه، خانه ى فرهنگ ايران است و گمان   •
مى كنم متعلّق به همه ى آيندگان و هنردوستان 
پيشنهاد مى كنم  از همين جا  و من  ايرانى است 
هركس كه علاقه اى به هنر و تاريخ موسيقى ايران 
دارد و سمتى دارد كه مى تواند اين كار را بكند، 
بيايد و اين خانه را به هر قيمتى كه هست بخرد 
از شما خانه ى موسيقى  بعد  كه صد سال ديگر 

ايران باشد.   
عرض كنم كه حدود پانزده سال پيش خانه ى من را 
در طرح تربيت بدنى گذاشتند و گفتند كه يك سوم 
خانه را بايد به تربيت بدنى واگذار كنيد. همان وقت 
گفتم آدم هست كه روزى يك ميليون درآمد دارد و 
هنرى هم ندارد. سواد هم ندارد. شما مى آييد من را 
زير فشار قرار مى دهيد؟ سال64 به اتهام واهى من را 
گرفتند و چهارده روز زندان كردند كه شهردار آمده 
است خانه ى تو. و بعد اين تشويق ها و مدال هايى كه 
گفتم را به من دادند، با هزار مكافات خانه ام را از دست 
تربيت بدنى نجات دادم. مى گفتند بيا 100 مليون بده 
و خانه  را از طرح تربيت بدنى دربيار و جالب اينكه آن 
زمان همه ى خانه ى من اينقدر نمى ارزيد، چون يك 
سومش هم در طرح تعريض خيابان بود. به هر ترتيب 

كه بود خانه ام را از طرح تربيت بدنى بيرون آوردم.

خــدا نگيردشـان دست روز مسكينـــى
كـه دست مــا نگرفتند و مــى توانستند!

استاد  شما  موسيقى  اهل  دوستان  ديگر  از   •

آنها  از  بوده اند.  عبـادى  استاد  و  تجويدى 
برايمان بگوييد.          

در  و  اصفهانى است  اصلاً  كه  تجويدى  آقاى  بله. 
بود.  نقاش  هم  برادرش  كرده،  رشد  هنر  خانواده ى 
كه  بود  كمال الملك  شاگردان  از  خان  هادى  پدرش 

كارهاى او در موزه ى لوور موجود است. پدربزرگش هم 
خطّاط خطّ قرآنى بود و به همين مناسبت هم فاميل 
آهنگ هاى  ايشان  كردند.  انتخاب  را  تجويدى  مختار 
بسيارى ساخته اند. يكى از پديده هاى بزرگ موسيقى 
ما بود. اشعارى كه براى آهنگ هايش ساخته بودند هم، 
از شاعران خوبى مثل رهى معيّرى، نوّاب صفا، بيژن 

ترقّى، معينى كرمانشاهى و ديگر شعرا بود. 

• ظاهراً از كيفيّت بى نظير آثار ايشان كه بگذريم 

از لحاظ كميّت هم در ميان معاصرين آهنگسازى 
با اين حجم آثار را نداشته ايم.                                                           
مشغول  بيدارى  و  خواب  در  تجويدى  آقاى  بله. 
آهنگسازى بود. گاهى با او حرف مى زدم و مى گفت: 
«من، حالا، ريتم!» و اين عبارتى بود كه هميشه به كار 
مى برد يعنى من الآن ضرب در مغزم كار مى كند و 
دارم آهنگ مى سازم. تجويدى مرد بسيار با احساسى 
بود و به من هم بسيار عشق مى ورزيد و با ساز من 
حالش منقلب مى شد. تهران كه رفته بودم، من را يك 
سال در خانه اش نگاه داشت و نمى گذاشت كه جاى 
ديگرى بروم. با هم بسيار مأنوس بوديم. خوب او در 
خواننده هاى  از  عده اى  براى  و  بود  آهنگ سازى  كار 

خانم آهنگ مى ساخت.

هم  مشتركى  آثار  تجويدى  آقاى  با  استاد   •

داشته ايد؟
بله. يكى دوتا نوار با هم زده ايم. يك دشتى من با 
كوك بالا براى ويلن با آقاى تجويدى زدم كه مرحوم 
اديب  مرحوم  و  گرفت  را  هم ضربش  تهرانى  حسين 
خوانسارى هم خواند. نوار فوق العاده اى هم از كار درآمد 
كه تشخيص داده نمى شد كه كدام ويلن است و كدام 
نى است! آهنگ "سلام" را هم با هم زديم كه مرحوم 
مهدى غياثى ضربش را گرفت و بسيار ضرب گرم و 
دلنوازى گرفته بود و ما دو تا هم ساز غريبى زديم ولى 

بدون آواز.

• استاد عبادى؟
عبادى فرزند آميزعبداالله رديف زن بود و اصالتاً اهل 
فوت شده  پدرش  كه  بود  هنوز طفل  بودند.  فراهان 
يك  بود.  گرفته  ياد  خواهرش  نزد  را  سه تار  او  بود. 
خودش  خاص  سياق  و  سبك  و  رويه  كه  بود  آدمى 

را داشت. 

آقا حسينقلى

احمد عبادى

على تجويدى
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• شما از كى با ايشان مرتبط شديد؟

من از زمانى كه به راديو رفتم در برنامه ى گل ها با 
او آشنا شدم. ببينيد شاعر مى گويد:

ذره ذره كانــــدر ايـــن ارض و سمـــاست
جنس خــود را همچــو كــاه و كهــرباست

را  يكديگر  و  شديم  جذب  هم  به  كم كم  هم  ما 
دوست مى داشتيم در راديو هم بارها من تعريف او را 
كردم. او هم مى گفت كه ديگر مثل كسائى نمى آيد. 
به خانه ى من مى آمد من هم با او رفت و آمد داشتم 

و با هم به مهمانى مى رفتيم. 

• خوب است وارد صحبت مرحوم ياورى بشويم. 

با ايشان چقدر آشنا بوديد؟
من ايشان را شب عروسى عبدالباقى دايى جواد يعنى 
بودند و  ناهيد خانم ديدم كه عدّه اى جمع شده  پدر 
ايشان نى مى زد. من تا آن زمان ايشان را نديده بودم 
و نمى شناختم. وقتى كه من با او روبرو شدم ديدم كه 
صداهاى بم را بلند مى زند و صداى اوج و غيث را آرام. 
من اين را از ايشان برداشت كردم و به كمال رساندم. 
بعد هم يكى دو جلسه بيشتر ايشان را نديده بودم تا 

اينكه نابينا شد. من به پول آن وقت 300 تومان براى 
او جمع كردم - كه اين مقدار سه برابر پول مورد نياز 
را  «كسى  كه:  گفتم  و  بردم  و  بود -  جراحى  براى  او 
ديده ام كه مى تواند تو را براى عمل چشمت به خارج 
از كشور ببرد.» طولى نكشيد كه ديدم دو نفر آمدند و 
به من مى گويند كه: «تو چرا اين بى انصافى را كرده اى 
نابينا  و  ياورى چيزى كرده اى كه خورده  و در غذاى 
شده است و مى گويد مرا كسائى نابينا كرد!»  من خيلى 
از اين حرف رنجيده خاطر شدم و به آن  دو نفر گفتم: 
« اگر چيزى هست كه بشود در غذا بريزى و كسى كه 
سالم است بخورد و كور بشود بدهيد به من تا بخورم 
و جبران شود.» آن دو نگاهى به هم كردند و رفتند. 
من ديگر از ايشان دلگير شدم و سراغش نرفتم و زمان 
گذشت تا اواخر عمرش روزى تاج براى عيادت ايشان 
رفته بود و بعد از آن براى من نقل كرد كه ياورى در 
كمال تألم و تأثر گفته بوده: « او نهايت محبّت را به من 
كرد و مى خواست من را براى عمل به خارج از كشور 
را  اين حرف  و  كردم  او حسادت  به  من  اما  بفرستد، 
زدم.» اين را من هم از آقاى تاج شنيدم و هم از آقاى 
شاهزيدى كه در آن مجلس حضور داشته است. بعد هم 
من ديگر ايشان را نديدم. اما تأسف خوردم كه چرا تاج 

 با هزار مكافات 

خانه ام را از دست 

تربيت بدنى نجات 

دادم. مى گفتند بيا 

100 مليون بده و خانه  

را از طرح تربيت بدنى 

دربيار و جالب اينكه 

آن زمان همه ى خانه ى 

من اينقدر نمى ارزيد
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او  از  تا  بود  نگفته  من  به  زودتر  را  موضوع  اين 
استمالتى كنم. او رديف را خوب مى دانست اما 

اجرايش ناصحيح و صداها ناموزون بود.

• ايشان شاگرد چه كسى بودند؟
شاگرد نوايى بوده اند در دوران صباوت ايشان. 
و البته واقعيّت اين است كه من هم چند جلسه 
بيشتر پيش نوايى نرفتم اما نوايى در مدّت يك 
سال و نيمى كه با تاج در محافل اجرا مى كرد من 
ناخودآگاه از او مطالبى را مى گرفتم، و مطالب 
كوچه پس كوچه هاى  نى  گرچه  داشت.  خوبى 
كنند  عبور  آن  از  نتوانسته اند  كه  دارد  تاريكى 
وجود  نمى گويم   - نديده ام  هم  نايب  از  من  و 
را  آنچه  نديده ام -  من  مى گويم  است،  نداشته 
و  فراز  تمام  در  است،  داشته  امكان  نى  در  كه 
كه  هرچه  و  ترموله  و  سكوت ها  و  نشيب ها 
هرچند  نكردم.  فروگذار  را  چيزى  من  هست 
كسائى  كه  مى گويند  بى انصافى  كمال  با  حالا 
به كسى ياد نمى دهد. خوب من در همين سن 

هشتادسالگى هم هنوز مشغول توليد آثار جديد 
براى آيندگان هستم.

نكته اى كه بايد بگويم اين كه آقاى ميرزا على 
شاطر  حبيب  شاگرد  كه  عسگر  قاضى  محمد 
حاجى بوده است هم از دوستان پدر من بوده اند 
و حتى پدر من وقتى كه ايشان پيرمرد بود و دو 
دانگ مى خواند يك مغازه ى سقط فروشى برايش 
باز كرد كه بيكار نباشد و در معاشرت هايى كه 
كه  را  مهجورى  تكه هاى  از  بعضى  داشته اند 
كسى نمى داند مثل «حسن موسى» يا «سَبَلى» 
را  نيست  رديفى  هيچ  در  كه  اسامى  بعضى  و 
يك  كرده ام.  اجرا  و  گرفته ام  ياد  ايشان  از  من 
اصفهان  به  خوانسارى  اديب  كه  وقتى  هم  بار 
قاضى  نام  به  كه خواننده ى خوبى  پرسيد  آمد 
در جوانى  او كجاست؟ چون  داشته ايم،  عسگر 
اوج مى خوانده است و قدرت صدا داشته است. 
ولى اين اواخر كه من او را ديدم در سن هفتاد 
و چند سالگى بود و صدايى برايش نمانده بود. 
البته گاهى هم اشخاصى پير مى شوند و در سن 

امروز اگر كسى

بخواهد آواز بخواند،

يك بيت يا دو بيت

كافى است.

موسم موسيقى

تحرير دادن وقتى بود

كه ترانه نبود

اسماعيل اديب خوانسارى و مرتضى محجوبىمهدى نوايى

تقى سعيدى در كنار استاد
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نود سالگى هم جوهره ى صدا و قدرت و صحبت 
كردنشان به جاست.  اشخاصى هم در سن 60 
صحبت  آدم  كه  مى رسند  جايى  به  سالگى 
كردنشان را هم نمى فهمد. البته بايد بگويم كه 
آواز بخواند، يك بيت  اگر كسى بخواهد  امروز 
تحرير  موسيقى  است. موسم  كافى  بيت  دو  يا 
دادن وقتى بود كه ترانه نبود. وقتى ترانه آمد 
و مردم شنيدند و كسانى مثل قمر و روح انگيز 
با صدايش زنده كرد -  را  ترانه  يا دلكش - كه 
آمدند و سايرآقايان و خانم ها خواندند ديگر آواز 

خواندن بيش از دو بيت چندان لطفى ندارد.

چاپ  مطالب  اين  كه  است  خوب  چقدر   •

شود و مردم از شما بياموزند كه چطور بعد 
كه  مى كنيد  ياد  كسى  از  سال  اينهمه  از 
يكى دو گوشه درموسيقى به شما آموخته و 
مى گوييد كه اين دو گوشه را من از ايشان 
هم  مى كنيد،  ادا  را  ايشان  حق  هم  دارم. 
ما  به همه ى  زنده مى كنيد، هم  را  نامشان 
ياد مى دهيد كه چيزى از كسى كم نمى شود 
ياد  معلّمم  فلان  از  را  اين  من  بگويد  اگر 
گرفته ام. حتى اگر خودش از معلّمش پيش 
همين جا  است  خوب  استاد  باشد.  افتاده 
من  بشويم.  غازى  آقاى  عباس  بحث  وارد 
اين اواخر خيلى با آقاى غازى مأنوس بودم. 
خيلى به خطّ علاقه داشت و به خانه اش كه 
مى رفتى دور تا دور خطّ نصب شده بود، اما 
پرتره چهره نمايى  تا عكس  آنها سه  ميان 
مى كرد كه همه ى علايق اين مرد را نشان 
مى داد. عكس تاج، حضرتعالى و آقاى ياور. 

شما از ايشان چه خاطراتى داريد؟
و  شغل  با  كه  بود  وارسته اى  مرد  ايشان 

كاسبى اش همخوانى نداشت. بلبل را در قفس 
اين  از  بيش  او  گنجايش  حاليكه  در  مى كنند 
در  است.  اين  زندگى  شرايط  اما  است  قفس 

اينجا شعر مولانا به فرياد مى رسد كه:

هــركجا باشد شــــه مـــا را بساط
هست صحـــرا گــر بـود سم الخياط

اگر آدم در چشمه ى سوزن هم باشد، وقتى كه 
انديشه ا ى والا داشته باشد براى او صحرا مى شود 
و تنگى جا را حس نمى كند. اين بستگى به روح 
انسان ها دارد و اين يكى از اسرار خلقت است. 
بعضى ها آنقدر روح بزرگى دارند كه به همه چيز 
اعتنا دارند اما به همه چيز هم بى اعتنا هستند. 
يعنى در عين نياز بى نيازند و اين تضاد در همه 
در  آدم هاى خاصى  اينها  باشد.  نمى تواند  كس 
بزنى  آنها  به  شلاقى  هرنوع  كه  هستند  جامعه 
از  هم  استمالتى  نوع  هر  و  نمى كنند  صدايى 
ايشان بكنى چندان فرقى به حالشان نمى كند. 
يعنى در دنياى زيباى انديشه ى والاى خودشان 
به سر مى برند و دلشان مى خواهد كه همه خوب 
و خوش باشند و زندگى خوبى داشته باشند و 
مطابق  كه  ببينند  هم  هرجا  كنند.  فكر  خوب 
مى گيرند.  فاصله  آرام آرام  نيست،  سليقه شان 
عباس غازى اينگونه بود. من را هم همان يكى 
دو جلسه ى اوّل كه ديد، گفت: « من مى بينم كه 
شما بيش از آن چيزى هستيد كه در مورد شما 

شنيده بودم و فكر مى كردم.»
البته ما چندان هم با هم محشور نبوديم. يكبار 
را در خانه ى  او  معده اش  از عمل  بعد  اواخر  اين 
آقاى ميرعظيمى ديدم كه حال خوشى هم نداشت 
و با اين وجود من خواهش كردم و يك تكّه براى 
من ساز زد. من يادم هست كه آقاى عباس غازى 

اواخر اين 
ى ميرعظيمى

جود من خواهش
م هست كه آقاى عباس غازى 

جود م
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يعنى در عين نياز 

بى نيازند و اين تضاد 

در همه كس

نمى تواند باشد

عباس غازى
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شعرى ساخته بود كه:

دقايقــى ز زمانــــه هنـــوز در پيـش است
كــه از سراسر بگذشتــه قيمتش بيش است

كه من چون كسالت هاى متعددى در اين سن دارم 
اينگونه  را  اين  و زجر مى كشم  دارم  ناراحتى هايى  و 

مى خوانم كه:

دقايقــى ز زمـانــه هنــوز در پيــــش است
كه هــر دمــى ز دم نوش آن همـه نيش است!

اواخر يادم هست كه  اين  خدا رحمتش كند.   •

تق تق  انگشت هايش  و  درمى آورد  را  نى  گاهى 
روى نى مى خورد اما نفس يارى نمى كرد و صدا 
ناهيد  خانم  از  استاد  جناب  خوب  نمى آمد.  در 
به  سخنى  پدرشان  مناسبت  به  هم  دايى جواد 

ميان آمد، از ايشان بگوييد.  
پدربزرگ ايشان يعنى آقامحمدحسين دايى جواد 
و  كودكى  در  من  و  بودند  مأنوس  بسيار  من  پدر  با 
بعد  بودم.  رفته  ايشان  خانه ى  به  كرّات  به  جوانى 
هم  بسيار  كه  ناهيد  پدر  دايى جواد  عبدالباقى  هم 
نشر داشت. مى گفت  و  ما حشر  با  بود  خوش مشرب 
نبودم چون  آقاى كسائى من هيچ وقت خودم كسى 
همه يا مى گفتند اين آقا، پسر آقامحمدحسن است يا 

مى گفتند اين آقا، پدر ناهيد است! 

• خانم ناهيد از كى كار هنريش را شروع كرد؟

او جوان بود كه متوجّه استعدادش شد. بعد آقاى 
غروب  و  ساخت  آهنگ  برايش  پازوكى  جهانگير 
كوهستان را خواند و چند آهنگ خوب ديگر كه آقاى 
به طور  اساساً  پازوكى  ساخت.  ايشان  براى  پازوكى 

ذاتى در اين كار استاد بود.  
 

• جناب استاد بنابر صحبتهايى كه با هم داشتيم 

از  اكنون  كه  نفرند  دو  شما  شاگردان  از   ميان 
بهترين دوستان و همنشينان شما هستند. يكى 
آقاى  درباره ى  آقاى سعيدى.  يكى  غيور،  آقاى 
غيور كه مفصل صحبت كرديم. با آقاى سعيدى 

از كى و چگونه آشنا شديد؟
پيش  بار  نخستين  براى  كه  زمانى  سعيدى  آقاى 
من آمد يك موى سفيد در سرش نبود و الآن يك 
موى سياه ندارد! انگار كه نقّاش طبيعت بيست وچهار 

به  بلوغ  را گريم مى كند. در سن  انسان  ساعت دارد 
انسان زيبايى مى بخشد و در ميانسالى كم كم پنبه ى 
جوانى را از گوش آدم بيرون مى كشد! بله، فكر مى كنم 
آقاى سعيدى هم نزديك سى سال هست كه با من 

مأنوس شده اند.

گويا  استاد!  گذشته  انقلاب  از  كه  سال  سى   •

سابقه ى آشنايى شما به قبل از انقلاب مى رسد؟
بله كمى بيشتر است! آقاى سعيدى ابتدا با سبك و 
سياق آقاى تاج مى خواند و خوب، خيلى هم پسنديده 
است. اما من به ايشان گفتم: «آقاى سعيدى من از نظر 
خواندن شايد صداى اوج خواندن را نداشته باشم اما 
مراتبى را در خواندن مى دانم كه اگر در آن كار بكنيد 
مى كنيد.»  پيدا  دسترسى  آواز  هنر  به  اين  از  بيش 
اداى كلمات و مصوتهاست. مثلاً وقتى بخشى  و آن 
به كلمه ا ى مثل «گفتم» ختم مى شود ديگر  آواز  از 
دهان، حتى اگر تحرير هم مى خواهد بگويد نبايد باز 
شود. از اين قبيل خيلى چيزهاى ديگر هم هست كه 
ايشان هم با ذكاوتى كه داشت همه را كسب كرد و 

سبك آواز در ايشان تغيير كرد.

• يعنى ايشان با وجودى كه شاگرد تاج بود ولى 
مقلد تاج نيست؟

نخير. ايشان فعلاً با تمام وجود به اين شيوه اى كه از 
من آموخته اند، مى خوانند و به سبك اديب خوانسارى 
هم بسيار علاقمندند. و البته به سبك خواننده هايى 
مثل طاهرزاده، ميرزا على محمد قاضى عسگر و دكتر 
و  شدند،  فوت  همه  كه  قارى  على  ميرزا  و  عمومى 
بوده  تاج  استاد  كه  رحيم  سيد  مثل  ديگر  چندتاى 

است هم مى خواند و بسيار وارد است.
از همان اوان هم من سه تار را با ايشان كار كردم و 
اكنون اگر اغراق نباشد بايد بگويم در سطح كشور كسى 
كه سه تار را با قدرت و كيفيت مثل ايشان بزند كم است. 
من دو شاگرد خوب در زمينه ى سه تار تربيت كرده ام 
كه يكى پسرم جواد است و يكى هم آقاى تقى سعيدى 
و اين هردو به درجات بالايى رسيده اند و چندين شاگرد 
هم از سبك و سياق اينها پيروى كرده اند. من هم روش 
نخواسته ام  و  كرده ام  ارايه  سه تار  نواختن  در  خاصى 
همان كار قدما را دنبال كنم. همانطور كه در نى هم 
باز  ديگرى  دلگشاى  باغ  به  دريچه اى  و  نبوده ام  مقلد 

كرده ام  امّا اصولاً من از تقليد بيزارم.
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• اين قدرت ابداع شما در سه تارنوازى هم قوليست كه جملگى 
برآنند و در غياب شما هم مى گويند. جناب استاد پس چرا اين 
شاگردان شما با اين توانى كه دارند خودشان را معرفى نكرده اند 
و اثرى به بازار نداده اند تا مردم آنها را بشناسند؟! من از آقاى 
اثرى رسمى كه منتشر شده  آقا جواد هنوز  و  سعيدى و غيور 

باشد نديده ام!
هنرمند شش  نظر من يك  به  آقاى سعيدى  بله درست مى گوييد. 
دانگ است چون هم آواز را خوب مى داند هم خيلى خوب تار مى زند 
و به قول قدما، يا خود من كه قديميم، «دست و دهان» است. يعنى 
دستش مى نوازد و دهانش مى خواند و نياز به نوازنده ى ديگرى ندارد كه 

با او بنوازد. اما خوب هنوز خيلى ها او را نمى شناسند. 

• استاد از ديگر دوستان خوب و همدم شما آقاى اصغر شاهزيدى 
هستند. از ابتداى آشناييتان با ايشان بگوييد.

بود و  تاج  آقاى سعيدى آشنا شدم. چون شاگرد  از  ايشان قبل  با   
همراه با او به خانه ى ما رفت و آمد داشت. ايشان دربست در همان حال 
و هواى آقاى تاج كار كرده است و من كه ديدم ايشان به همان سبك 

علاقه دارد نخواستم در آن تغييرى ايجاد كنم.

• ظاهراً قدرت صداى ايشان هم مناسب همان سبك است؟

بله. البته ناگفته نماند كه قدرت صداى آقاى سعيدى هم همانطور است، 
اما چندان پابند آن نيست و دنبال كيفيت و حالت است و اينها هم اغراق 

نيست. من در كار هنر با كسى تعارف ندارم.
راديو  زمانى  يك  بگويم.  برايتان  مناسبت  همين  به  هم  خاطره  يك 
نياز داشت و من و آقاى تاج هم ممتحن  نفر خواننده  اصفهان به سه 
بوديم. در يك خانه اى بوديم در خيابان چهارباغ بالا در كوچه ى هدايت. 
يك صف طولانى هم از متقاضيان در خيابان تشكيل شده بود، سيصد نفر 
آمده بودند كه امتحان بدهند. خوب آقاى تاج به هيچكس نمى گفتند كه 
صداى شما ايراد دارد. نهايتش اين بود كه مى گفتند: «شما هم مايه ى 
بم و هم متوسط و هم اوج را خوب مى خوانيد اما برويد مدتى تمرين 
كنيد و بياييد.» تا اينكه نوبت به يك پسرى رسيد كه بخواند عين اين 
جمله را خواند كه: «رفتم زير ديوار خرابه اى نشستم، ديوار روى سرم 
آمد پايين!» من پرسيدم: «آقا شما سواد داريد؟» گفت: «بله.» پرسيدم: 
«چند كلاس؟» گفت:«دوازده كلاس.» ديگر طاقت نياوردم. گفتم: «تو 
دوازده كلاس درس خوانده اى، يك بيت شعر فارسى بلد نيستى؟! چه 
كسى به تو گفته بيايى اينجا؟ بفرما بيرون!» بلند شد، رفت. آقاى تاج به 
من گفت با اينها اينطور برخورد نكن! من هم با عصبانيت گفتم: «آقاى 
تاج، شما به همه ى اينها مى گوييد خوب مى خوانيد. اين كه نمى شود!» 
تاج گفت: «آقاى كسايى يعنى شما فكر مى كنيد من نمى دانم اينها بد 
مى خوانند؟ پدرم! من به همه مى گويم خوب مى  خوانيد و مى خواهند از 

اصغر شاهزيدى در كنار استاد

تقى سعيدى و اصغر شاهزيدى
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اين شهر بيرونم كنند!» و من تعجب كردم كه تاج چه 
ملاحظاتى دارد. ولى من نه! در هنر اهل اغراق نيستم. 

شاهزيدى.  آقاى  سر  برگرديم  استاد،  خوب   •

ايشان نوازنده كه نيستند و بالطبع در نوازندگى 
شاگرد شما نبوده اند ولى ساليان دراز همدم و 

همنشين شما بوده اند؟
آقاى  كه  است  اين  جالب  نكته ى  يك  و  بله 
شاهزيدى نى مى زنند و خوب هم مى زنند اما خوب، 

حيا مى كنند و جايى بروز نمى دهند.

• پيش شما كار كرده اند؟
از  بعد  مطمئناً  البته  كرده اند.  كار  خودشان  خير. 
سالها كه با ساز من خوانده اند تحت تأثير هم بوده اند 
البته درمورد پسر  اما هيچوقت شاگرد من نبوده اند. 
بگويم. ضبطهايى  بايد  كه  نكته اى هست  هم  ايشان 
كه پسر ايشان رضا از من انجام داده كم سابقه است 
و ايشان در اين فنّ بسيار باهوش است و حتى وقتى 
من با سازى كار مى كنم و آن ساز كمى ناكوك است، 
گرچه من هميشه هم با اساتيد موسيقى كار مى كنم، 
دارد.  حساسى  بسيار  گوش  و  مى شود  متوجه  رضا 
پسر بسيار خوبى است و شيفتگى و علاقه ى خاصى 
بچه هاى خودم  با  واقعاً  هم  من  براى  و  دارد  من  به 
فرقى ندارد، او آهنگسازى هم مى كند. البته على پسر 
و  است  باهوش  بسيار  هم  شاهزيدى  آقاى  كوچكتر 
را  او  كار  من  اما  مى كند  كار  موسيقى  زمينه ى  در 

نديده ام. 
كه  بودند  گفته  چيزى  هم  شاهزيدى  آقاى  خانم 
شايد براى شما خالى از لطف نباشد. گفته بودند كه: 
«از بين همه ى كسانى كه به خانه ى ما رفت و آمد 
من  مى زند  نى  كه  هركس  كسايى  آقاى  جز  دارند، 
دلشوره مى گيرم!» خانم ايشان هم ذهن آماده اى براى 

موسيقى دارند و ريتم را خيلى خوب مى شناسند.

• خوب طى اين سالها منزل آقاى شاهزيدى هم 

محل آمد و رفت موسيقى دانها و نوازندگان بوده 
و همسر ايشان هم مدام در اين فضاها بوده اند 
خوب  نيست.  بى اساس  قضاوتشان  مطمئناً  و 
ديگرى  مطلب  شاهزيدى  آقاى  درمورد  استاد، 

هم مانده است؟
بله. مى خواهم بگويم كه هم آقاى شاهزيدى و هم 

بسيار  شايد  مى شدند  هنرپيشه  اگر  سعيدى  آقاى 
چون  چرا؟  مى شدند!  هم  موسيقى  كار  از  موفق تر 
اين  و  مى كنند  اجرا  را  مختلف  كاراكترهاى  درست 

ديگر از تفريح هاى ما شده. 

• من شنيده ام كه آقاى شاهزيدى در هنر تقليد 
خوب  را  كسى  چه  صداى  استادند.  هم  صدا 

تقليد مى كنند؟
والا مى ترسم به صاحب صدا بربخورد! بهتر است از 
اين بگذريم. اما تقريباً صداى همه را به خوبى تقليد 

مى كنند. 
حتى صداى بعضى مداحانى را كه به موسيقى هم 
به  از جايى  و  زياد مى خوانند  و  و كم  ندارند  احاطه 

جاى ديگر مى روند و....

از  نزديك  دوستان  گاهى حتى  من شنيده ام   •

به جاى  ايشان  كه  نشده اند  متوجه  تلفن  پشت 
آقاى شهناز صحبت كرده اند؟!

بله. يكبار هم خود من را فريب داد! نيم ساعت به 
جاى آقاى شهناز با من صحبت كرد و من نفهميدم. 
بعدها متوجه شدم كه از شيطنت هاى ايشان بوده و 
آقاى شهناز نبوده اند. خوب در اصفهان استعدادهاى 

بزرگى پيدا مى شود. 
• مى خواهيم از اهالى موسيقى بيرون برويم و وارد 
ديگر دوستان اديب و هنرمند شما بشويم و فكر 
آقا رضا،  از مرحوم  اول  باشد كه  مى كنم حقّش 
برادر بزرگ شما صحبت كنيم. ايشان هم برادر 
هنردوست  هم  بودند،  هنرمند  هم  بودند،  شما 
بود  هنر  ارباب  مجمع  ايشان  خانه ى  هم  بودند، 
وهم به شما بسيار علاقه داشتند. متأسفانه من 
خدمت ايشان نرسيدم و يادم است آن سالها كه 
داشتيم شما خيلى غمگين  نشر  و  با هم حشر 
بوديد و مى فرموديد كه آقا رضا مريض هستند و 
تألمات فراوانى داشتيد. از ايشان برايمان بگوييد. 

چندسال از شما بزرگتر بودند؟
پنج سال و نيم و الآن ده سال است كه فوت شده اند. 
اگر اجازه بدهيد من جواب شما را با يك بيت خلاصه 
كنم چون براى من تأثر مى آورد و من سعى مى كنم 

در اين سن از مسائل متأثر كننده فرار كنم:

رفت از بر من آنكـه مرا مونس جان بـود
ديگر به چه اميد در اين شهـر توان بود؟

رضا كسايى
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سه  والبته  داشتم  را  برادر  يك  همين  من  بالاخره 
و صميميت  گرمى  با  ما  همه ى  تقدير  هر  به  خواهر. 
با هم جنگ  دنيا  مال  و هيچ وقت سر  زندگى كرديم 
نداشتيم و با هم با مهربانى و عطوفت و علاقه زندگى 
كرده ايم. خواهرم بهجت هم هنرمندى است كه بسيار 
شهرت دارد. او در هنر آشپزى و پخت انواع غذاهاى 
تبحّر  بسيار  موارد  ساير  و  دسرها  و  فرنگى  و  ايرانى 
دارند. چند كتاب هم تأليف كرده اند كه بارها تجديد 

چاپ شده است.

• آقا رضا خودشان هم ساز مى زدند؟

ايشان يكى دودانگ صدا داشتند و گوشه ها را هم با 
من و آقاى شهناز كار كرده بودند. 

• از حاج مصوّر الملكى برايمان بگوييد.
بله. آدم خوش ذوقى بود. مى دانيد كه تاج چندان 
ثروتى نداشت. رفته بود در تبريز حمّامى را خريده بود 
و ترميمش كرده بود و آماده كه شده بود، گفته بودند 
«حسين  نام  به  آقايى  يك  بالاخره  است.  وقف  اينجا 
اقدم كلاهى» آمده بود حمام را از تاج خريده بود و روز 
موعدش چكها و سفته ها پول نشده بود. تاج پريشان 
حال داستان را براى حاج مصوّرالملكى بازگو كرده بود. 

او هم بالبداهه ساخته بود كه:

نهــاده است «كلاهى»، كلاه بر سر تاج
ببين چگونــه نموده  است تاج را تـاراج

يك بار هم آقاى چايچى يك مبلمانى را براى دكتر 
نوّاب ترميم كرده بود و از او پول نمى گرفت. دكتر هم 
گفته بود پس من برايت يك خط مى نويسم. روى همان 

سرنسخه، شعرى از ايرج مستعان نوشته بود كه:

راست گفتــى عشــق خــوبان آتــش است
سخـــت مــى ســوزاند امــا دلــكش است
از خــدا خواهــم كــــه افــزونــش كنــد
دل اگـر ســر بـــاز زد خـــونـش كنـــــد

و اين را با خطّ خوش نوشته بود و زيرش هم اسمش 
را نوشته بود. چايچى آن را به حاج مصوّر نشان داده 
بود و حاج مصوّر گفته بود: «بده به من تا دور آن را 
تذهيب كنم.» گل و مرغى كشيده بود و تذهيبى كرده 
بود و داده بود به چايچى. چايچى گفته بود كه: «استاد 
امضاء بفرماييد!» خنديده بود و گفته بود: «اگر اين گُل 
و مرغى كه من كشيده ام و تذهيبى كه كرده ام را كسى 

يك بار هم آقاى چايچى يك مبلمانى را 

براى دكتر نوّاب ترميم كرده بود و از او پول 

نمى گرفت. دكتر هم گفته بود پس من برايت

يك خط مى نويسم. روى همان سرنسخه، 

شعرى از ايرج مستعان نوشته بود كه:

راست گفتى عشق خوبان آتش است ...
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ببيند و نفهمد كه اين كار حاجيست چهل تا امضاء هم 
كه من دور اين بكنم فايده ندارد» من تصوير آن تابلو 

را گرفته ام و هنوز پيش خودم دارم.

• با آقاى حسين مسرور هم ارتباط داشتيد؟
ايشان  خدمت  در  بيشتر  جلسه  دو  يكى  متأسفانه 
ايشان  آثارشان آشنا هستم و شخصيّت  با  اما  نبودم 
شعر  كم  كه  گويى  و  است  مسلّم  و  محرز  من  براى 
چون  گوى  گزيده  و  گوى  «كم  مصداق  اما  گفته اند 
درّ» هستند. اشعار بسيار زيبايى دارند كه يكى از آنها 
پيرى و جوانى است. بد نيست بخشهايى از آن را كه 

در خاطر  دارم برايتان بخوانم:

• خواهش مى كنم!                                                                                                         

«يكــى گفتــا بــه دوران نا اميــدم
كه مى رويد بــه ســر مــوى سپيدم
ازيــن مــوى سفيــد انديشــه دارم
كـــه بــر پاى جوانــى تيشــه دارم

فلك هــر چين كــه از مويـم گشايد
دگــر چينــى بــه ابرويـــم فزايــد
بگفتـــم اين خيالــى ناپسنــد است
جوانى آهــويى سـر در كمنــد است
كمنـدش چيست؟ شـوق و شادمانـى
چو گم شد زود گم  گــردد جوانـــى
جوانــى نوبتــى از زنــدگــى نيست
كه چون بگذشت نوبت گويدت ايست
جوانــــى در درون دل نهفتــه است
جوانــى در نشاط و شور خفتـه است
چــو گم شــد از دلت عشـق هوسباز
همــانا شــام پيــرى گشتــه آغــاز
چـو بينــى ديرخــواه و زود سيــرى
جهانت مــى كند آگــه كــه پيـــرى
بســا پيرا كــه ديدم سرخوش و شاد
جوان روى و جوان خــوى و جـوان ياد
چو كبكان قهقهه ى صبحش جگرخيز
چــو بلبل گلشــن آرا و سحـرخيــز

على اكبر شيدا

انگار كه

نقّاش طبيعت

بيست  و چهار ساعت

دارد انسان را

گريم مى كند.

در سن بلوغ

به انسان زيبايى

مى بخشد و در

ميانسالى كم كم

پنبه ى جوانى را

از گوش آدم

بيرون مى كشد
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بســـا زيبــا جـوان حســرت آلــود
كه پيــرى بر رخش لبخنــد زن بود
بيا تا دل بـــه خرسنــدى سپــاريم
كــزين شايستــه تر كــارى نــداريم
نديدى صبحــدم چون خنده سر كرد
نشاطش بـر همــه عالم اثر كـــرد؟»

و....
شايد بتوانم بگويم كه من ديوان استاد مسرور 
را از حفظم ولى بيش از اين ديگر جايز نيست كه 

بخوانم.

• احسنت! آفرين به اين حافظه! وارد دوستان 
شاعر شما بشويم آقاى رهى معيّرى هم يادم 
هست كه براى شما غزلى گفته بودند.                                                                       
بله. من با رهى و آقاى على دشتى و آقاى قباد 
ظفر كه شاگرد سنتور حبيب سماعى بود، دوست 
شعر  من  براى  خاص  لطف  با  كه  شعرايى  بودم 

گفته اند زيادند. 

• با پژمان بختيارى هم ارتباط داشتيد؟
كه  را  دلم»  كنج  «در  آهنگ  آن  بسيار!  بله، 
قصه اش را برايتان نقل كردم، من روى شعر ايشان 
كه  است  اينطورى  چرا  نمى دانم  بودم.  ساخته 
ديگران آهنگهاى مرا صاحب مى شوند. حتى يكى 
از شاگردان من به تركيه رفته بود و گفته بودكه 
من كسائى هستم. از او يك هفته پذيرايى كرده 
ايران  به  ميزبان  آقاى  آن  از 20 سال  بعد  بودند. 
آمده بود و با من تماس گرفت و گفت كه من در 
تركيه از شما پذيرايى كرده  ام!  من او را به خانه ام 
هستم.  ديگرى  من كس  كه  ديد  و  كردم  دعوت 
اينكه  اما  بودم  ديده  دزدى  جور  همه  من  گفتم 

خود آدم را بدزدند نوبر است!
يكى  من  عقيده ى  به  هم  بختيارى  پژمان  مادر 
آثارش  ولى  بوده  ايرانى  بزرگ  شاعره ى  زنان  از 
است.  برده  بين  از  به دست خودش  تقريباً  نيز  را 
هرچند آنچه كه باقى است نشان از ابهت انديشه و 

داود پيرنيا و رهى معيرى
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اين هم مصيبتى است

يك مشت مردهاى

بى هويتّ از نظر موسيقى

و بدون داشتن صدا

و ذوق موسيقايى،

زن هاى نيمه لخت را

در آمريكا روى صحنه

مى آورند و چيزهايى 

مى خوانند كه جز

مزخرفات نام ديگرى 

نمى توان به آنها داد

افكار والاى اين خانم دارد. قصيده اى دارد كه آخرش 
مى گويد:

الغرض گر نقش هستى را نكــو بيند كسـى
يك جهان زشتى است با قدرى جمال آميخته

• خوب استاد از ميرزا آقا امامى بگوييد.

همسايه  كلم  باغ  كوچه ى  در  ايشان  با  من  پدر 
پدر  خانه ى  به  گاهى  مأنوس.  هم  با  خيلى  و  بودند 
من مى آمد و خاطراتى مى گفتند و همنشين بودند. 
اما من در سنى نبودم كه از هنر ايشان سر دربياورم و 
كودك بودم. حاج مصوّرالملكى را هم چندين جلسه 
زيارت كرده بودم كه وصف آن اثرشان را هم برايتان 
كردم. رستم شيرازى هم هنرمند بسيار بزرگى بود و 

متأسفانه قدر او را به جز معدودى نشناختند.

• از مرحوم چايچى برايمان بگوييد. خانه ى شما 
پر از آثار اوست. 

او  به  و  شدم،  آشنا  بيشتر  چايچى  با  آنكه  از  بعد 
گفتم سه تار بساز و ايشان شروع كرد. بعد گفتم كه 
تار بساز و سنتور بساز و كم كم همه ى سازها را ساخت 
و خوب هم از عهده برآمد. ايشان يكى از درودگران 
نزد  يا شوروى  ايتاليا  در  نمى دانم  بود كه  بى نظيرى 
چوبى  كارهاى  تمام  و  بود  ديده  دوره  ارمنى  آقايان 
هتل عباسى كار اوست.  او هنرمند شايسته اى بود كه 

خدا رحمتش كن.         
او با من دوستى عميقى داشت. يك پسر و يك دختر 
هم داشت كه دخترش در آمريكا دكتر داروساز است. 

فوق تخصصش را گرفته و مشغول به كار است.
او  چايچى  بود.  استثنايى  على  نام  به  پسرش  اما 

بعد  بچه.  اين  و  بود  جانش  داشت.  دوست  بسيار  را 
پسر  تكفّل  تحت  على  همسرش  و  چايچى  فوت  از 

عمه اش قرار گرفت. 
من  براى  و  هست  خاطرم  به  كه  چيزى  بگذريم، 
پسر  اين  كه  است  اين  است  جالب  و  جذاب  خيلى 
ضمن اينكه مشكل ذهنى داشت اما چيزهايى داشت 
كه جالب بود مثلاً به من كه زياد با چايچى حشر و 
نشر داشتم و برايشان نى هم مى زدم مى گفت: «آقا نِ» 
« بابا آقا نِ.»  مى گفت:  پدرش  به  مى كردم  كه  تلفن 
بود  اين  جالب  و  «نِ»  مى گفت:  نمى گفت!  هم  نى 
الو  اينكه  به محض  تلفن مى زد،  كه وقتى خانم من 
مى گفت على به مادرش مى گفت: «مامان، خانوم نِ.» 
اين را از اين لحاظ گفتم كه هيچ ايرادى نداشت كه 
به من بگويند: آقا نِ. اين براى من خيلى مطلوب تر از 
آن الفاظى است كه به من نسبت مى دهند و واقعيت 
هم اين است كه من همان آقا نِ هستم و آقاى آن را 

هم كه بزنيد همان« نِ » كافيست.

• عجب! استاد از آقا حسام دولت آبادى برايمان 

بگوييد.
از اهالى دولت آباد اصفهان بود. مرد  ايشان. اصالتاً 
سياست بود و يك دوره اى هم معاون سپهبد زاهدى 
شد اما شعر هم خوب مى ساخت. مثلاً:                                                                                             

مطرب اينگونــه كـه آغاز كنى سـاز امشب
ترســم از پــرده برون اوفتــدم راز امشب
ساز در دست تــو راز دل مــن مــى گويد
منه از دست به ســوز دل من سـاز امشب

ايشان با پــدر مـــن خيلــى مأنوس بود.        
     

• با آقاى مكرم  اصفهانى هم رابطه داشتيد؟
زياد! مكرم طنزپرداز فوق العاده اى بود. همه چيز را 
به چشم طنز و شوخى مى ديد و روحيّه ى بسيار شادى 
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داشت. چيزهايى كه ايشان مى گفت در زمان خودش 
بسيار جالب بود. شعر هم خوب مى ساخت. مثلاً:

اى توانگر كه توانائيت از سيـــم و زر است
لاف كم زن كه سعـادت به متاع دگر است

و يا:

نبــود و نيست بـــه دور زمــانه نيرويــى
كه فائق آيــد بــر حســن روى نيكويــى

البته اينها همه غزل هستند ولى من يك بيتش را 
مى خوانم.

• خوب! ديگر؟

را  مطلب  حق  بايد  و  نشد  يادى  او  از  كه  كسى 
درباره ى او ادا كنم استاد مسلّم شعرو موسيقى و ابتكار 
و انشاء و ابداع و نبوغ، آقاى منوچهر سلطانى است كه 
اولين شاگرد استاد صبا در ويلن بود و ديوان شعرى 
هم از او به جا مانده است. ايشان از نوادر موسيقى ما 
صاحب  آنقدر  مى ساخت.  خوب  بسيار  آهنگ  و  بود 
ملوديسين  بهترين  بگويم  بايد  كه  بود  ابتكار  و  ذوق 
بود. امروزه همه ادعاى نوآورى و نوپردازى و نونوازى 
انبان باشد  بايد در  اما آنچه  ابتكارات جديد دارند،  و 
بسيار  اهلش تشخيص مى دهند. منوچهر سلطانى  را 

خوب شعر مى گفت. مثلاً:

شـــد در دلم محبت او بيش از عالمــى
گرچــه دلم ز تنگ دلى هيچ جا نداشت

از  باشد.  خروار  نمونه ى  مشت  اين  مى كنم  فكر 
كه  ببينيد  برد.  پى  او  توانايى  به  بايد  نمونه  همين 
ايشان چقدر ذوق و ابتكار داشت كه بنده ى كمترين 
خط  ملوديهايش  در  ايشان  از  شهناز  جليل  آقاى  و 

مى گرفتيم و پيروى مى كرديم. 
نوادر  از  بود كه  پازوكى  آقاى جهانبخش  يكى هم 
آزادى/  اسم  به  «قسم  آهنگ  آن  و  ماست  موسيقى 
كه  اگر  اوست.  كار  دادى….»  جان  كه  لحظه اى  به 
عمر  آخر  تا  كه  بايستى  بود،  شده  شناخته  پازوكى 
بى اعتنايى  به سبب  متأسفانه  ولى  مى بود.  بى نياز 
جامعه به موسيقى، به آمريكا پيش دخترانش رفت كه 
حالا تحصيل كرده و دكتر شده اند. خودش را مشغول 
ايشان  كه  معتقدم  من شخصاً  كرد.  بازارى  موسيقى 
بسيار هنرمند عالى مقامى است. حالا هرجاى دنيا كه 

منوچهر سلطانى

جواد چايچى

كسى كه از او يادى 

نشد و بايد حق مطلب 

را درباره ى او ادا كنم 

استاد مسلمّ شعر و 

موسيقى و ابتكار و 

انشاء و ابداع و نبوغ، 

آقاى منوچهر سلطانى 

است كه اولين شاگرد 

استاد صبا در ويلن بود 

و ديوان شعرى هم از 

او به جا مانده است

بعد از آنكه با چايچى 

بيشتر آشنا شدم،

و به او گفتم

سه تار بساز و

ايشان شروع كرد.

بعد گفتم كه

تار بساز و سنتور بساز 

و كم كم همه ى سازها 

را ساخت و خوب هم

از عهده برآمد
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مى  خواهد باشد. با آن جهش و پرش و ابتكارات و ذوق فكرى 
آدم هرجا كه باشد، مى درخشد. گل هرجا كه باشد، گل است 

و خار هم هرجايى باشد خار است.  
اين هم مصيبتى است. يك مشت مردهاى بى هويتّ از نظر 
موسيقى و بدون داشتن صدا و ذوق موسيقايى، زنهاى نيمه 
لخت را در آمريكا روى صحنه مى آورند و چيزهايى مى خوانند 
كه جز مزخرفات نام ديگرى نمى توان به آنها داد و مردم هم 
بعضى  هم  ايران  در  اينكه  آن،  از  بدتر  و  مى گروند  اينها  به 
نمى دانم  من  و  مى كنند  تقليد  آنها  از  جوان،  خواننده هاى 
چرا تقويت هم مى شوند! ولى بدانيد كه هيچ قدرتى در دنيا 
نمى تواند با هنر اصيل مقابله كند و پيروز شود. اگر هم هست 

براى چند صباحى است.

ما در ايران مردان بزرگى داشته ايم. آقاى على اكبر شيدا در 
شعر و آهنگ سرآمد بود و به تصنيف جان داد و آن را زنده 
كرد. بعد از او عارف قزوينى كه هم آهنگ مى ساخت، هم شعر 
مى گفت، هم مى خواند. بعد از اينها اميرجاهد، مرتضى نى داود 
البتّه شعر نمى گفت و عبدالحسين برازنده در اصفهان كه  كه 
البته او هم اگر در تهران بود بيش از اينها معروف مى شد و در 
آهنگ سازى سرآمد بود. آن آهنگ هايى كه تاج خوانده است؛ 
از  و...  آتش"  دل  "در  و  طبيعت"  " رنگ هاى  و  گلستان"  "در 

اوست. بعد از اينها هم منوچهر سلطانى و بعد از او جهانبخش 
پازوكى و بسيارى هنرمندان ديگر كه هنر  اينها را هيچ چيز 

كمرنگ نمى كند ....
ادامه دارد
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